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احمد عربلو
و انگليس ها رييس الوزراي حكومت مشروطه شد. فرمانفرما وزير 
داخله بود. بعد براي اين كه به كابينة عين الدوله يك رنگ ملي بدهند، 
بعضي از رجال خوش نام، مانند مرحوم حاج محتشم السلطنه، 
حكيم الملك و غيره را نيز در كابينه وارد كردند. اقتدارالدوله براي 
خداحافظي و كسب دستور دربارة نايب حسين و اوضاع كاشان، نزد 
عين الدوله مي رود. عين الدوله به او مي گويد: دولت نه پول دارد و نه 
قشون. اين چهار تا سرباز و قزاقي كه دم درِ ارگ ايستاده اند، آبروي 
ــباني فراهم كني كه اين چهار پنج نفر را هم با  دولت اند. مبادا اس
نداشتن پول مجبوراً براي جنگ با نايب حسين روانة كاشان كنيم 

كه اين مختصر آبرو هم بر باد مي رود.
ــي، با مرحوم  ــت، آقاي حكيم ــا وزير معارف وق ــن اثن در اي
محتشم السلطنه وارد مي شود و به رييس الوزرا مي گويد: چهارده ماه 

است معلمان دارالفنون و ساير اعضاي معارف حقوق نگرفته اند.
عين الدوله آن چه را كه براي اقتدارالدوله گفته بود، تكرار كرد 
و بعد با كمال اوقات تلخي فرياد زد: در اين صورت، معلمان سنگ 

بخورند، آجر بخورند؛ من چه كنم كه نان ندارند بخورند؟
وزير معارف از اين حرف هاي رييس الوزرا تدبيري به خاطرش 
ــت و گفت:  ــيد. نزد هسـنسِ بلژيكـي، خزانه دار وقت رف رس
رييس الوزرا فرمودند از آن آجرها و گچ ها و آهك ها كه بابت ماليات 

از كوره پزها گرفته ايد، مقداري بابت حقوق به معارف بدهيد.
هسنس اين حرف را مي پذيرد و بعد از چهارده  ماه، مقداري آجر 
و آهك و گچ، بابت حقوق ميان اعضاي معارف  تقسيم مي كنند.۱»

پي نوشت
۱. اطلاعات ماهانه. مهرماه ۱۳۳۶.

از عجايب سانسور!
ــت مجلة آينده،  مرحوم دكتر محمود افشـار مديريت وق
دربارة سانسور زمان رضاخان پهلوي مي نويسد: شنيده بودم كه 
مأمور كم سوادي را براي سانسور جرايد معين كرده بودند. بيچاره از 
بي سوادي يك مرتبه اين مصراع از شعر حافظ «رضا به داده بده وز 
جبين گره بگشا» را در روزنامه اي سانسور كرده بود، با اين اشتباه 
ــم خاص فرض كرده و ترسيده بود به مقامات  كه كلمة رضا را اس
عاليه(مانند خود شاه كه اسمش رضا بود) بر بخورد. لذا به حروف چين 
مطبعه دستور داده بود كه به جاي كلمة رضا، اسم حسن را بگذارد و 

در نتيجه شعر اين طور چاپ شده بود:
حَسن به داده بده وز جبين گره بگشا

كه بر من و تو در اختيار نگشوده است!

باز هم جُحا!
ــظ گفت: نمي دانم اين  ــبي زن جُحا پيش او رفت و با غي ش
ــود كه هر چه مي كنم، از گريه ساكت نمي شود و  بچه را چه مي ش
ــت. نمي دانم چه بكنم؟ اگر تو راه حلي به عقلت  مرا عاجز كرده اس
مي رسد، عمل كن! جحا گفت: عصباني نشو، اين كتاب را بگير و 
در مقابل بچه بخوان، خوابش مي برد. زنش داد و فرياد نمود كه: تو 
همه اش مسخرگي مي كني و مرا دست مي اندازي! جحا جواب داد: 
تو از من راه چاره خواستي و من هم گفتم! زنش گفت: اين كتاب 
چيست و خاصتيش چيست؟ جحا گفت: اين كتابِ مسئله است. من 
هر وقت شروع به خواندن آن كرده ام، شاگردان شروع به چرت زدن 

كرده و بعداً هم به خواب عميق رفته اند!

حق الزحمه هاي آجري!
ــال ۱۳۳۳ه.ق حكم ران  «اقتدارالدولـه علي آبادي در س
كاشان شد. در آن موقع، نايب حسين(راهزن معروف) و پسرش 
ماشـاءاالله خان نه تنها فرمان رواي كاشان بودند، بلكه هر چند 
ــت را با  ــت دروازة تهران مي آمدند، گاري پس روز يك  مرتبه تا پش
محتوياتش مي زدند و مي بردند؛ اگر گلة گوسفند و گاوي هم سر راه 

مي ديدند، از پيش مي راندند.
ــروطه خواهان را  ــتبدي كه مش عين الدوله صدراعظم مس
ــهر تبريز را بمباران نموده بود، با فشار روس ها  گلوله پيچ كرده و ش

احمد عربلو
فرمانفرما وزير فو انگليس ها رييس الوزراي حكومت مشروطه شد.


